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Principles of Educational Dialogue in the Holy Quran 
(A Case Study of Surah al-Qaṣaṣ)

Educating humans is one of the most important 
responsibilities of humanity and one of the main 
missions of the divine prophets. In this context, 
educational dialogue serves as an effective tool 

and plays a fundamental role in the training process. The present 
study, using a descriptive-analytical method, aims to examine 
and explain the principles of educational dialogue based on the 
teachings of Surah al-Qaṣaṣ, aiming to elucidate the role of human 
nature in effective educational dialogue. The findings indicate 
that educational dialogue in Surah al-Qaṣaṣ is a purposeful and 
reciprocal process between the educator and the learner, founded 
on eight principles: Realism, enhancing insight, empowering the 
learner through active participation, understanding the learner’s 
motivation, self-control, adherence to ethical principles, 
providing reasoning and logical engagement, and building the 
learner’s trust. All of these principles are compatible with human 
nature and focus on the central principle of attention to God and 
fear of Him. By fostering empathy and mutual understanding, 
critical thinking, personal growth, accountability, adherence 
to principles, informed choice, freedom of expression, and the 
ability to articulate opinions, these principles contribute to the 
formation of the individual’s identity and the development of 
their inherent talents. 
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ــه  ــر و از جمل ــف ب ــن وظای ــی از مهم‌تری ــان یک ــت انس تربی
ــان،  ــن می ــوده اســت. در ای ــی ب ــای اله ــی انبی رســالت‌های اصل
ــد، نقشــی اساســی  ــزاری کارآم ــوان اب ــی به‌عن گفت‌وگــوی تربیت
در فراینــد تربیــت ایفــا می‌کنــد. در ایــن پژوهــش، بــا روش توصیفی-تحلیلــی بــه 
بررســی و تبییــن اصــول گفت‌وگــوی تربیتــی بــر اســاس آموزه‌هــای ســوره قصــص 
پرداختــه می‌شــود تــا از ایــن طریــق نقــش فطــرت در گفت‌وگــوی تربیتــی مؤثــر 
تبییــن گــردد. یافته‌هــای ایــن پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه گفت‌وگــوی تربیتــی 
در ســوره قصــص فراینــدی هدفمنــد و دوســویه بیــن مربــی و متربــی اســت کــه بر 
ــق  ــی از طری ــی، توانمندســازی مترب ــی، بصیرت‌افزای ــه هشــت اصــل: واقع‌گرای پای
مشــارکت فعــال، درک انگیــزه متربــی، خــود کنترلــی، رعایــت اصــول اخلاقــی، ارائه 
ــا  ــه همگــی ب ــا شــده ک ــی بن ــاد مترب ــب اعت ــه منطقــی، و جل برهــان و مواجه
فطــرت انســانی ســازگاری دارنــد و بــر اصــل محــوری توجــه بــه خــدا و تــرس از او 
معطــوف هســتند. ایــن اصــول بــا ایجــاد همدلــی و درک متقابــل، تفکــر انتقــادی 
و رشــد شــخصی، مســئولیت‌پذیری، پایبنــدی بــه اصــول، انتخــاب آگاهانــه، آزادی 
ــتعدادهای  ــد اس ــرد و رش ــت ف ــکل‌گیری هوی ــب ش ــده، موج ــراز عقی ــان و اب بی

ــوند. ــری او می‌ش فط

واژگان کلیدی: 
قرآن، گفتگوی تربیتی، تربیت 
اسلامی، اصول تربیتی، سوره 

قصص.
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1- مقدمه
ــح از دغدغه‌هــای همیشــگی جوامــع بــری به‌شــار مــی‌رود.  ــرورش نســلی صال ــح و پ تربیــت صحی
نظــام تربیتــی اســام، بــا تأکیــد بــر گفت‌وگــوی مؤثــر و ارتبــاط بــا دیگــران به‌عنــوان یکــی از روش‌هــای عملی 
تربیــت افــراد، اهمیــت ایــن موضــوع را آشــکار می‌ســازد. همچنیــن، توجــه بــه عاملیــت و نقــش کلیــدی 
فطــرت در تربیــت دینــی، بــر اهمیــت ایــن مســئله در نظــام تربیتــی اســام صحــه می‌گــذارد. »فطــرت« بــه 
معنــای سرشــت و آفرینــش ویــژه انســان اســت و امــور فطــری بــه آنچــه نــوع خلقــت و آفرینــش انســان 
ــی، ۱۳۸۶، ج ۱۲، ص ۲۴(.  ــن همــه انســان‌ها مشــرک اســت، اشــاره دارد )جــوادی آمل ــد و بی اقتضــا می‌کن
بــر اســاس آیــه شریفــه ﴿رَبُّنَــا الَّــذی أعَْطــی کُلَّ شَــیْءٍ خَلْقَــهُ ثـُـمَّ هَــدی﴾ )طــه: ۵۰(. میــان فطــرت انســان 
ــت  ــت و هدای ــرای تربی ــی ب ــوان بنیان ــک ســو، فطــرت به‌عن ــت رابطــه تنگاتنگــی وجــود دارد. از ی و تربی
انســان در مســیر کــال و ســعادت مطــرح می‌شــود )هــان، ج ۱۲، ص ۴۷( و از ســوی دیگــر، تربیــت بــه 
معنــای پــرورش اســتعدادهای درونــی و بــه فعلیــت درآوردن آن‌هــا، بایــد متناســب بــا فطرت و اســتعدادهای 
هــر فــرد صــورت بگیــرد )مطهــری، ۱۳۸۹، ج ۲۲، ص ۵۵۱(. قــرآن کریــم، بــا ارائــه الگوهــای انسان‌ســاز، بــه 
پــرورش اســتعدادهای درونــی مطابــق بــا فطــرت انســانی می‌پــردازد. شــکوفایی ایــن اســتعدادها در پرتــو 
آموزه‌هــای دینــی، انســان را بــه غایــت تربیــت اســامی رهنمــون می‌ســازد. بــه همیــن منظــور، در قــرآن 
کریــم گفت‌وگوهــای متعــددی بیــن شــخصیت‌های مختلــف انجــام گرفتــه اســت. ســوره قصــص نمونــه‌ای 
برجســته از ایــن گفت‌وگوهــا به‌شــار مــی‌رود کــه بــا تحلیــل آیــات آن بــر پایــه اصــول گفت‌وگــوی تربیتــی، 
می‌تــوان بــه مؤلفه‌هــای تربیتــی صحیــح دســت یافــت. بــا توجــه بــه اهمیــت تربیــت در اســام و نقــش 
ــی  ــم ضرورت ــرآن کری ــی در ق ــوی تربیت ــد، بررســی اصــول گفت‌وگ ــن فراین ــر در ای ــوی مؤث ــدی گفت‌وگ کلی
ــی در  ــای تربیت ــته از گفت‌وگوه ــه‌ای برجس ــوان نمون ــوره قصــص، به‌عن ــد. س ــر می‌رس ــه نظ ــر ب انکارناپذی
ــور  ــت متربی‌مح ــی از تربی ــه الگوی ــول و ارائ ــن اص ــتخراج ای ــرای اس ــمندی ب ــع ارزش ــد منب ــرآن، می‌توان ق
ــه ارتقــای دانــش  ــد ب ــن جهــت کــه می‌توان ــن پژوهــش از ای ــم باشــد. ای ــرآن کری ــر آموزه‌هــای ق ــی ب مبتن
و مهــارت مربیــان در زمینــه تربیــت اســامی کمــک کنــد، حائــز اهمیــت اســت. بــا ایــن مقدمــه، بــه طــرح 

ــم: ــؤالات پژوهــش می‌پردازی س
۱. اصول گفت‌وگوی تربیتی در سوره قصص کدام‌اند؟

۲. شناخت فطرت چه نقشی در اثربخشی گفت‌وگوی تربیتی دارد؟
ــا رویکــرد تفســیری و روش توصیفــی-  در راســتای پاســخ بــه ســؤالات مطرح‌شــده، پژوهــش حــاضر ب
تحلیلــی، بــا نگاهــی منســجم و روش‌منــد بــه بررســی اصــول گفت‌وگــوی تربیتــی در ســوره قصــص پرداختــه 
اســت تــا بــا تکیــه بــر محتــوای آیــات مــورد بحــث، ضمــن اســتخراج اصــول گفت‌وگــوی تربیتــی، الگویــی 
از تربیــت متربی‌محــور مبتنــی بــر آموزه‌هــای قــرآن کریــم ارائــه دهــد و از ایــن طریــق نقــش فطــرت در 

گفت‌وگــوی تربیتــی مؤثــر را تبییــن کنــد.
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2- پیشینة پژوهش
ــات متعــددی انجــام شــده  ــرآن، پژوهش‌هــا و تألیف ــت در ق ــو و تربی ــا موضــوع گفت‌وگ  در رابطــه ب
اســت کــه هــر یــک از نویســندگان ایــن آثــار از جنبــه‌ای بــه ایــن موضــوع پرداخته‌انــد. از جملــه: میرلوحــی 
)۱۳۸۳( در رســاله خــود بــا موضــوع »الحــوار فــی القــرآن الکریــم«، بــه بررســی گفت‌وگــو در قــرآن پرداختــه 
و در ضمــن آن بــه انــواع گفت‌وگــوی قرآنــی نیــز اشــاره کــرده اســت. خرمیــان )۱۳۹۳( در مقالــه »بررســی 
جلوه‌هــای گفت‌وگــو در ســوره مبارکــه قصــص«، بــه تحلیــل شــیوه‌های گفت‌وگــو در ایــن ســوره پرداختــه 
ــای آن«،  ــول و روش‌ه ــی و اص ــوی تربیت ــه »گفت‌وگ ــکاران )۱۳۹۴( در مقال ــد و هم ــی متعه ــت. صالح اس
اصــول گفت‌وگــوی تربیتــی مبتنــی بــر آیــات قــرآن و روش‌هــای گفت‌وگــو را اســتخراج کرده‌انــد. صالحــی 
ــد  ــا تأکی ــه در قــرآن ب ــوان »اصــول و روش‌هــای تربیتــی کمال‌جویان ــا عن ــر خــود ب و اصلانــی )۱۳۹۸( در اث
بــر ســوره لقــان«، بــه بررســی پنــج اصــل و هفــت روش تربیتــی از جملــه آمــوزش تفکــر منطقــی و تعلیــم 
حکمــت »مبتنــی بــر اصــل تبییــن عقلانــی«، میانــه‌روی در گفتــار و کــردار »مبتنــی بــر اصــل اعتدال«، تبشــیر 
و انــذار »مبتنــی بــر اصــل بشــارت«، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و موعظــه »مبتنــی بــر اصــل تذکــر« 
و مشــاهده طبیعــت و تفکــر در آن »مبتنــی بــر اصــل شــناخت شریعــت بــا طبیعــت« پرداخته‌انــد. علــوی 
مهــر )۱۴۰۰( در مقالــه خــود بــا عنــوان »مبانــی و روش‌هــای تربیتــی ســوره قیامــت«، بــه اســتخراج پنــج 
اصــل تربیتــی از ســوره قیامــت بــر مبنــای اصــل محــوری توحیــد پرداختــه اســت. عبداللــه الجیوســی )۲۰۱۸( 
در پژوهــش خــود بــا عنــوان »ســبک گفت‌وگــو در قــرآن کریــم: ویژگی‌هــای اعجــاز و اسرار روان‌شــناختی 
ــراری  ــرای برق ــرد ب ــه و ف ــه جامع ــی ک ــن ابزارهای ــی از مهم‌تری ــوان یک ــو به‌عن ــوع گفت‌وگ ــه موض آن«، ب
ارتبــاط بــا دیگــران در اختیــار دارنــد، پرداختــه اســت. در ایــن پژوهــش، جنبه‌هــای روان‌شــناختی گفت‌وگــو 
در قــرآن بررســی شــده و نقــش آن در پــرورش همدلــی، تفکــر انتقــادی و رشــد شــخصی مــورد تأکیــد قــرار 
گرفتــه اســت. بــا بررســی مطالعــات انجام‌شــده مشــخص گردیــد کــه تاکنــون پژوهشــی بــا عنــوان »بررســی 
و تبییــن اصــول گفت‌وگــوی تربیتــی در قــرآن کریــم بــا محوریــت ســوره قصــص« انجــام نگرفتــه اســت. ایــن 
موضــوع می‌توانــد نشــان‌دهنده جنبــه نــوآوری پژوهــش حــاضر در مقایســه بــا پژوهش‌هــای قبلــی باشــد 

ــا به‌شــار رود. ــج آن‌ه ــده نتای و تکمیل‌کنن

3- روش تحقیق
ــدف آن،  ــد. ه ــتفاده می‌کن ــیری اس ــرد تفس ــت و از رویک ــی اس ــوع توصیفی-تحلیل ــش از ن ــن پژوه ای
اســتخراج اصــول گفت‌وگــوی تربیتــی و ارائــه الگویــی از تربیــت متربی‌محــور مبتنــی بــر آموزه‌هــای قــرآن 
کریــم، بــا محوریــت ســوره قصــص اســت. در ایــن روش، بــا تحلیــل ارتبــاط معنایــی کلــات و مفاهیــم، بــه 
کیفی‌ســازی اســتنتاج‌های تربیتــی پرداختــه می‌شــود. بدیــن منظــور، ابتــدا تمــام آیــات ســوره قصــص بررســی 
ــوی و  ــه بررســی لغ ــوا، ب ــل محت ــتفاده از تحلی ــا اس ــع‌آوری می‌شــود. ســپس، ب و داده‌هــای موردنظــر جم
تفســیری آیــات گزینشــی از ســوره قصــص پرداختــه شــده و در نهایــت، اصــول گفت‌وگــوی تربیتــی مرتبــط 

ــردد. ــه می‌گ ــه اســتخراج و تحلیل‌هــای لازم ارائ ــا هــر آی ب
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4- مفهوم شناسی
ــی پژوهــش، از یک‌ســو  ــرای مباحــث اصل ــی ب ــه تعریفــی و تبیین ــدی و ارائ ــم کلی ــه مفاهی پرداخــن ب
ارتبــاط مخاطــب را بــا پژوهــش آســان‌تر می‌ســازد و از ســوی دیگــر، بــه پژوهشــگر کمــک می‌کنــد تــا در 

ــد. مســیر پژوهــش در چارچــوب اصطلاحــات و مباحــث مطرح‌شــده حرکــت کن

4-1- گفت‌وگو1
گفت‌وگــو معــادل دیالــوگ در انگلیســی و »حــوار« در عربــی اســت. ابن‌منظــور، محــاوره را بــه معنــای 
مجاوبــه دانســته اســت. او در ذیــل واژه »محــاوره« می‌نویســد: »الحــوار یعنــی المحــاورة و المحــاورة المجاوبــة 
و مراجعــة النطــق و الــکلام فــی المخاطبــة«. حــوار بــه معنــای محــاوره اســت و محــاوره یعنــی پاســخ‌گویی 
و مراجعــت در ســخن و کلام در گفت‌وگــو )ابن‌منظــور، 1414، ج 4، ص 218(. راغــب اصفهانــی در تفســیر 
ــات  ــو و تعام ــردی آن در گفت‌وگ ــی و کارب ــای مفهوم ــه ظرافت‌ه ــوی آن، ب ــای لغ ــر از معن ــور« فرات »ح
ــد هــم در  ــد کــه می‌توان ــر می‌کن ــردد و رفت‌وبرگشــت تعبی ــای ت ــه معن ــردازد. او »حــور« را ب ــی می‌پ ذهن

عــالم واقــع و هــم در عــالم اندیشــه رخ دهــد )راغــب اصفهانــی، 1412، ج 1، ص 262(.
بنابــر تعاریــف یــاد شــده، گفت‌وگــو بــه فراینــدی اطــاق می‌شــود کــه »مبادلــه کلامــی خــاص، میــان 
دو ســوی مســتقل گوینــده و مخاطــب در یــک موقعیــت مشــخص محقــق شــده باشــد« )میــر و عبدالرئــوف، 

1390، ص 145(.

4-2- تربیت2
در فرهنــگ لغــت، واژه »تربیــت« در بــاب تفعیــل و از ریشــه ربــو بــه معنــای افــزودن، پــرورش و رشــد 
ــارس، 1404، ج 2، ص 483؛  ــدی، 1409، ج 8، ص 283؛ ابن‌ف ــه اســت )فراهی ــه‌کار رفت ــد ب ــکان بلن دادن و م
ــتعدادهای  ــرورش‌دادن اس ــد دادن و پ ــای رش ــه معن ــن واژه در اصطــاح ب ــب، 1412، ج 1، ص 340(. ای راغ
درونــی و فراهم‌کــردن زمینه‌هــا و عوامــل بــرای بــه فعلیــت رســاندن و شــکوفا نمــودن اســتعدادهای انســان 
ــردن  ــارت »فراهم‌ک ــه عب ــه اینک ــه قابل‌توج ــکوهی‌یکتا، 1377، ص 4(. نکت ــت )ش ــوب اس ــت مطل در جه
زمینه‌هــا« نشــان می‌دهــد کــه مربــی فقــط زمینــه شــکوفا کــردن اســتعدادهای متربــی را فراهــم می‌کنــد 
و ایــن متربــی اســت کــه بایــد فعالانــه در جهــت مطلــوب حرکــت کنــد. عبــارت »در جهــت مطلــوب« نیــز 
نشــان می‌دهــد کــه تربیــت یــک عمــل تصادفــی نیســت، بلکــه فراینــدی هدفمنــد اســت )فائضــی، 1377، 

ص 36-34(.

1- Dialogue
2- Education
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4-3- گفت‌وگوی تربیتی1
گفت‌وگــوی تربیتــی نوعــی تعامــل کلامــی بیــن مربــی و متربــی اســت کــه بــا هــدف هدایــت، آمــوزش 
و پــرورش او انجــام می‌شــود. ایــن نــوع گفت‌وگــو از اهمیــت بالایــی در فراینــد تربیــت برخــوردار اســت و 
می‌توانــد نقــش مؤثــری در شــکل‌گیری شــخصیت، باورهــا و رفتارهــای فــرد در جنبه‌هــای گوناگــون فــردی، 
اجتماعــی، عاطفــی، اخلاقــی و عقلانــی داشــته باشــد )بنــاری، 1383، ص 69(. در اینجــا ســه عنــر »مربــی«، 

»هــدف‌داری مربــی« و »متربــی« از عنــاصر اصلــی گفت‌وگــو و تربیــت به‌شــار می‌رونــد.

4-4- اصول تربیتی2
ــا ظرفیت‌هــای انســان  اصــول تربیتــی قواعــد و معیارهــای کلــی و بایدهایــی هســتند کــه متناســب ب
ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــی و دس ــای تربیت ــن روش‌ه ــان در تعیی ــای مربی ــوان راهن ــوند و به‌عن ــاب می‌ش انتخ
تربیتــی عمــل می‌کننــد )مشــایخی‌راد، 1381، ص 3(. ایــن اصــول دارای کارکــرد جهت‌دهــی و هدفمنــدی، 

ایجــاد نظــم و انســجام و تربیــت بــر اســاس فطــرت اســت.

5- گفت‌وگو در قرآن
ــا  ــز نقشــی محــوری ایف ــم نی ــرآن کری ــط انســانی اســت کــه در ق ــن در رواب گفت‌وگــو عنــری بنیادی
ــه  ــه اســت. نکت ــه‌کار رفت ــرآن ب ــار در ق ــادل نظــر، ســه ب ــو و تب ــای گفت‌وگ ــد. واژه »حــوار« در معن می‌کن
قابــل توجــه ایــن اســت کــه حــوار در کاربــرد قرآنــی، صرفــاً بــه معنــای گفت‌وگــوی معمولــی نیســت، بلکــه 
ابــزاری بــرای تبــادل اندیشــه، انتقــال مفاهیــم عمیــق و هدایــت انســان به‌ســوی کــال اســت. بــرای نمونــه، 
در آیــه ﴿قَــدْ سَــمِعَ اللَّــهُ قَــوْلَ الَّتــی تجُادِلُــک فــی زَوْجِهــا وَ تشَْــتَکی إلَِــی اللَّــهِ وَ اللَّــهُ یسْــمَعُ تحَاوُرَکــا إنَِّ 
اللَّــهَ سَــمیعٌ بصَیــر﴾ )مجادلــه: 1(، می‌فرمایــد: »خــدا گفتــار ]زنــی[ را کــه دربــاره شــوهرش بــا تــو گفت‌وگــو 
ــنوا و  ــدا ش ــرا خ ــنود، زی ــا را می‌ش ــوی ش ــدا گفت‌وگ ــنید و خ ــرد ش ــکایت می‌ک ــدا ش ــه خ ــرد و ب می‌ک
ــد اســت و نشــان می‌دهــد کــه  بیناســت«. ایــن گفت‌وگــو ترســیمی از شــنوایی و عدالــت بی‌کــران خداون
ــه  ــد ک ــان می‌کن ــن بی ــی«. همچنی ــوْلَ الَّت ــهُ قَ ــمِعَ اللَّ ــدْ سَ ــد: »قَ ــان نمی‌مان ــدگان او پنه ــچ ظلمــی از دی هی
ــه  ــا رهــر جامع ــد ب ــک زن می‌توان ــه ی ــت دارد ک ــا آن حــد اهمی ــب اســام ت ــده در مکت اظهارنظــر و عقی

مجادلــه کنــد: »الَّتــی تجُادِلُــک« )قرائتــی، 1388، ج 9، ص 500(.
 در جــای دیگــر، بــا بیــان گفت‌وگــوی میــان دو صاحــب بــاغ می‌فرمایــد: ﴿وَ کانَ لـَـهُ ثََمـَـرٌ فَقــالَ لصِاحِبِــهِ 
ــراً﴾ )کهــف: 34(؛ »و بــرای او میــوه فــراوان بــود. پــس بــه  ــزُّ نفََ ــرَُ مِنْــک مــالاً وَ أعََ ــا أکَ ــوَ یحــاوِرهُُ أنََ وَ هُ
ــا او گفت‌وگــو می‌کــرد - گفــت: »مــال مــن از تــو بیشــر اســت و از حیــث افــراد،  رفیقــش - درحالی‌کــه ب
از تــو نیرومندتــرم«. ﴿قــالَ لَــهُ صاحِبُــهُ وَ هُــوَ یحــاوِرهُُ أَ کفَــرتَْ بِالَّــذی خَلَقَــک مِــنْ تُــرابٍ ثُــمَّ مِــنْ نطُْفَــةٍ 

1- Educational Dialogue.
2- Educational principles.
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ــا بــه  ــا او گفت‌وگــو می‌کــرد - بــه او گفــت: »آی ــمَّ سَــوَّاک رَجُــاً﴾ )کهــف: 37( »رفیقــش - درحالی‌کــه ب ثُ
آن کســی کــه تــو را از خــاک، ســپس از نطفــه آفریــد، آن‌گاه تــو را ]به‌صــورت[ مــردی درآورد، کافــر شــدی؟«.
ــه او فخــر  ــه رخ رفیقــش می‌کشــد و ب ــدرت خــود را ب ــروت و ق ــرور، ث ــر مغ ــرد توانگ ــه اول، م  در آی
می‌فروشــد. امــا در آیــه دوم، رفیــق مؤمــن او بــا لحنــی پندآمــوز، او را بــه یــاد منشــأ الهــی و فطــرت پــاک 
انســانی‌اش می‌انــدازد و بــه او هشــدار می‌دهــد کــه مغــرور ثــروت و قــدرت خــود نشــود. »از دو جهــت 
ســخنان غرورآمیــز او را رد و ابطــال می‌کنــد. جهــت اول اینکــه بــر خــدای ســبحان اســتعلاء ورزیــده و بــرای 
خــود و آنچــه از امــوال و نفــرات دارد ادعــای اســتقلال نمــوده و خــود را بــا داشــن قــدرت و قــوت از قــدرت و 
نیــروی خــدا بی‌نیــاز دانســته اســت. جهــت دوم، اســتعلاء و تکــری اســت کــه نســبت بــه خــود او ورزیــده و 
او را به‌خاطــر کم‌پولــی‌اش خــوار شــمرده اســت« )ر.ک: طباطبایــی، 1378، ج 13، ص 433(. ایــن گفت‌وگــوی 
ــر سر راه ایــان و رســتگاری هســتند.  ــد کــه غــرور و تکــر، موانعــی ب ــادآوری می‌کن ــه مــا ی عبرت‌آمــوز، ب
ــه ارزش‌هــای واقعــی انســانی  ــر اهمیــت شــکرگزاری نعمت‌هــای الهــی و توجــه ب ــات ب ــن آی ــن ای همچنی

ــد. ــد می‌کنن تأکی

5-1- ویژگی‌های گفت‌وگو در قرآن
در قــرآن، گفت‌وگــو بیــن افــراد مختلفــی از جملــه خداونــد، پیامــران، فرشــتگان، شــیطان و انســان‌ها 
ــه آن‌هــا را از ســایر گفت‌وگوهــا  ــد ک ــردی دارن ــن گفت‌وگوهــا ویژگی‌هــای منحصربه‌ف ــرار می‌شــود. ای برق
ــم و  ــا ســطح فه ــی، متناســب ب ــات دین ــت موضوع ــد از: محوری ــن ویژگی‌هــا عبارت‌ان ــد. ای ــز می‌کن متمای
درک عمــوم مخاطبــان و تأثیرگــذاری بــر آنــان )الخطیــب، ۱۹۷۵، ص ۱۳۰(. گفت‌وگوهــای قرآنــی به‌گونــه‌ای 
عواطــف و احساســات شــخصیت‌ها را بــه نمایــش می‌گذارنــد کــه هیچ‌گونــه ابهــام و پیچیدگــی در آن وجــود 

نــدارد )عبــده دبــور، ۱۹۹۶، ص ۲۲۸(.

5-2- کارکردهای گفت‌وگو در قرآن
قــرآن از طریــق گفت‌وگوهــای متعــدد، بــه آمــوزش آموزه‌هــای دینــی و اخلاقــی می‌پــردازد و انســان‌ها 
ــد باطــل،  ــد، ریشــه‌کن کــردن عقای ــات حقانیــت خداون ــد. اثب را به‌ســوی کــال و ســعادت هدایــت می‌کن
ــری،  ــد )صف ــار می‌آین ــه ش ــرآن ب ــو در ق ــای گفت‌وگ ــن کارکرده ــان‌ها از مهم‌تری ــت انس ــت و هدای تربی

۱۳۸۱، ص ۳۳(.

6- سورة قصص
سـوره قصص، بیسـت و هشـتمین سـوره قـرآن کریم، در زمره سـوره‌های مکـی )طباطبایـی، ۱۳۷۴، ج ۱۶، 
ص ۳( و دارای هشـتاد و هشـت آیـه اسـت )ثعلبـی، ۱۴۲۲، ج ۷، ص ۲۳۲(. نام‌گـذاری ایـن سـوره بـه دلیـل 
پرداختن بـه داسـتان‌های پیامبران الهـی، به‌ویژه حضرت موسـی)ع( و مبارزات ایشـان با فرعون اسـت )رضایی 
اصفهانـی، ۱۳۸۷، ج ۱۵، ص ۲۴۷(. در ایـن سـوره، داسـتان‌هایی از جملـه تولـد حرضت موسـی)ع( و نجـات 
ایشـان از دریـای نیـل، ازدواج حرضت موسـی)ع( بـا دختر حرضت شـعیب)ع(، مبـارزات حرضت موسـی)ع( بـا 
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فرعـون و فرعونیـان، داسـتان قـارون و سرانجـام او، و بهانه‌هـای مشرکان مکـه بـرای ایمان نیـاوردن به پیامبر 
اسلام)ص( بـه تفصیـل بیان شـده اسـت )ر.ک: مـکارم شـیرازی، ۱۳۷۱، ج ۱۶، ص ۵-۴(.

6-1- بررسی اصول گفت‌وگوی تربیتی در سوره قصص
گفت‌وگــوی تربیتــی، نوعــی تعامــل کلامــی بیــن مربــی و متربــی اســت کــه بــا هــدف هدایــت، آمــوزش 
و پــرورش او انجــام می‌شــود. ایــن نــوع گفت‌وگــو از اهمیــت بالایــی در فراینــد تربیــت برخــوردار اســت 
ــرای اینکــه  ــد نقــش مؤثــری در شــکل‌گیری شــخصیت، باورهــا و رفتارهــای فــرد داشــته باشــد. ب و می‌توان
گفت‌وگــوی تربیتــی اثربخــش باشــد، بایــد بــر اســاس اصــول و قواعــد مشــخصی انجــام شــود. در ادامــه، بــه 

ــه می‌شــود. ــن اصــول گفت‌وگــوی تربیتــی در ســوره قصــص پرداخت ــان مهم‌تری بی
6-1-1- اصل واقع‌گرایی 1

اصــل واقع‌گرایــی بــه معنــای »فهــم کیفیــت و واقعیــت محیــط بــرای تطبیــق روش خــود بــا حقیقــت« 
ــد  ــی کمــک کن ــه مترب ــد ب ــی بای ــی، مرب ــن اصــل تربیت ــق ای اســت )مظلومــی، ۱۳۸۶، ج ۳، ص ۲۵۹(. مطاب
تــا واقعیت‌هــا را به‌طــور عینــی و بــدون پیــش‌داوری درک کنــد، نقــاط قــوت و ضعــف خــود را بشناســد، 
مســئولیت اعــال و رفتــار خــود را بــر عهــده بگیــرد و بــا مشــکلات و چالش‌هــا به‌طــور ســازنده روبــه‌رو 
ــاب‌آوری در متربــی  ــه ایــن اصــل موجــب افزایــش اعتمادبه‌نفــس، قــدرت حــل مســئله و ت شــود. توجــه ب

می‌شــود.
ــد و  ــاد می‌کن ــان ی ــی آن ــادی و اجتماع ــت اقتص ــعیب)ع( از فعالی ــران ش ــتان دخ ــم در داس ــرآن کری ق
ــنِ  ــمُ امْرَأتیَ ــن دُونهِِ ــدَ مِ ــقُونَ وَوَجَ ــاسِ یسْ ــنَ النَّ ــةً مِّ ــهِ أمَُّ ــدَ عَلیَ ــنَ وَجَ ــاء مَدْی ــاَّ وَردََ مَ ــد: ﴿وَلَ می‌فرمای
ــرٌ﴾ )قصــص، 26-23(؛  ــیخٌ کبِی ــا شَ ــاء وَأبَوُنَ ــدِرَ الرِّعَ ــی یصْ ــقِی حَتَّ ــا لََا نسَْ ــاَ قَالَتَ ــا خَطْبُک ــالَ مَ ــذُودَانِ قَ تَ
ــد و  ــه ]دام‌هــای خــود را[ آب می‌دادن ــت ک ــر آن یاف ــردم را ب ــید، گروهــی از م ــن رس ــه آب مدی »چــون ب
پشــت سرشــان دو زن را یافــت کــه ]گوســفندان خــود را[ دور می‌کردنــد. ]موســی[ گفــت: »منظورتــان ]از 
ایــن کار[ چیســت؟« گفتنــد: ]مــا بــه گوســفندان خــود[ آب نمی‌دهیــم تــا شــبانان ]همگــی گوسفندانشــان را[ 

برگرداننــد و پــدر مــا پیــری ســالخورده اســت«.
در این آیه، دو نوع رویارویی واقع‌بینانه از سوی مربی و متربی دیده می‌شود:

1. نــگاه واقع‌بینانــه حــرت شــعیب)ع( به‌عنــوان مربــی، کــه بــا توجــه بــه شرایــط واقعــی، دخــران خــود 
را به‌گونــه‌ای تربیــت کــرد کــه آمادگــی فعالیــت بیــرون از خانــه را داشــته باشــند.

ــان  ــه شرایــط موجــود، بی ــا توجــه ب ــی، کــه ب ــه دخــران شــعیب در نقــش مترب ــی واقع‌بینان 2. رویاروی
کردنــد کــه اگــر پدرشــان ســالخورده نبــود و خــود او می‌توانســت ایــن وظیفــه را بــر عهــده بگیــرد، آن‌هــا 
مجبــور بــه فعالیــت بیــرون از منــزل نمی‌شــدند. امــا بــا توجــه بــه شرایــط موجــود، ضرورت ایجــاب می‌کنــد 

کــه بــه فعالیــت بیــرون از خانــه بپردازنــد.

1- The principle of realism.
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6-1-2- اصل بصیرت‌افزایی1
اگرچــه توصیــه شــده اســت کــه »بــا مــردم در حــد فهــم خودشــان ســخن گفتــه شــود« )آمــدی، ۱۴۱۰، 
ــه بالابــردن ســطح شــناخت مخاطــب، از ضروریــات فراینــد گفتگــوی تربیتــی  ج ۱، ص ۱۷۶(؛ امــا توجــه ب
اســت. اصــل بصیرت‌افزایــی بــه ایــن مهــم توجــه دارد. ایــن اصــل بــر ایــن اســاس اســت کــه هــر چــه متربــی 
ــری  ــد تصمیم‌گی ــر می‌توان ــد، به ــته باش ــی داش ــف تربیت ــای مختل ــش بیشــری در زمینه‌ه ــات و دان اطلاع
کنــد و انتخاب‌هــای صحیح‌تــری داشــته باشــد. بــرای پیاده‌ســازی ایــن اصــل تربیتــی، مربــی می‌بایســت از 

روش‌هــای مختلفــی ماننــد آمــوزش مســتقیم، مطالعــه، بحــث و گفتگــو، و تجربــه بهــره گیــرد.
آیــه ۲۶ ســوره قصــص، تصویــری روشــن از تربیــت صحیــح و اصولــی را بــه نمایــش می‌گــذارد. ایــن آیــه 
بیــان می‌کنــد کــه دخــران شــعیب بــه خانــه رفتنــد و ماجــرای گفتگــو و برخــورد خــود بــا جــوان مــری 
)حــرت موســی( را مخفــی نکردنــد و از او به‌عنــوان فــردی نیکــوکار و قــوی ســخن می‌گوینــد. ایــن گفتگــو 
ــان، قــدرت تفکــر، مســئولیت‌پذیری و تعهــد اجتماعــی اســت کــه دخــران شــعیب  نشــان‌دهنده آزادی بی
در ایــن موقعیــت بــه‌کار می‌گیرنــد. آنــان بــا مشــورت و تبــادل نظــر بــا پــدر، الگویــی بــرای دخــران امــروز 

به‌شــار می‌رونــد.
همچنیــن دخــران شــعیب، بــر اســاس اصــل بصیرت‌افزایــی، نمونــه‌ای بــارز از عقلانیــت در رفتــار و گفتــار 
خــود هســتند. آنــان در پیشــنهاد اســتخدام حــرت موســی به‌عنــوان چوپــان، بــا وجــود تمایــل قلبــی بــه او، 
تحــت تأثیــر احساســات قــرار نمی‌گیرنــد و بــا دوراندیشــی، تصمیــم درســتی می‌گیرنــد. در هنگامــی کــه قصد 
کــرد امــر پــدر را در فراخوانــدن موســی بــرای دادن مــزد برســاند فرمــود: ﴿قَالَــتْ إنَِّ أبَِــی یدْعُــوک لیِجْزِیــک 
أجَْــرَ مَــا سَــقَیتَ لَنَــا﴾ )قصــص: ۲۵(؛ »پــدرم تــو را می‌طلبــد تــا تــو را بــه پــاداش آب‌دادن ]گوســفندان[ بــرای 

مــا مــزد دهــد«.
هنگامــی کــه نوبــت بــه انتخــاب همــر رســید، دخــران شــعیب، بــدون تأثیــر از ظاهــر یــا ثــروت، بــا 

ــد. ــوان همــر می‌گیرن ــه پیشــنهاد او به‌عن ــم ب ــوا و توانمندی‌هــای موســی، تصمی ــه تق توجــه ب
در برخــورد بــا حــرت موســی)ع(، دخــران شــعیب بــا حفــظ حریــم و حــدود شرعــی، بــه پرسش‌وپاســخ 
ــار  ــا حفــظ وق ــز نمــوده و ب ــرضروری پرهی ــی و غی ــان از گفتگــوی طولان ــد. آن ــا کردن ــاه و ضروری اکتف کوت
ــا ایشــان صحبــت کردنــد. در جایــی گفتنــد: اگــر شرایــط به‌گونــه‌ای بــود کــه شــبانان حضــور  و متانــت، ب
نداشــتند، خودمــان آب می‌کشــیدیم یــا اگــر پدرمــان ســالخورده نبــود، او ایــن وظیفــه را بــر عهــده می‌گرفت؛ 
امــا بــا وجــود ایــن شرایــط، تنهــا بــه انجــام کار ضروری بســنده می‌کنیــم و مرزهــای حیــا را رعایــت می‌کنیــم.

قــرآن کریــم نحــوه اختــاط دخــران را این‌گونــه توصیــف می‌کنــد: ﴿وَلَــاَّ وَردََ مَــاء مَدْیــنَ وَجَــدَ عَلیَــهِ 
ــنَ النَّــاسِ یسْــقُونَ وَوَجَــدَ مِــن دُونهِِــمُ امْرَأتیَــنِ تـَـذُودَانِ قَــالَ مَــا خَطْبُکــاَ قَالَتَا لََا نسَْــقِی حَتَّــی یصْدِرَ  ــةً مِّ أمَُّ
الرِّعَــاء وَأبَُونـَـا شَــیخٌ کبِیــرٌ﴾ )قصــص: 23(؛ »چــون بــه آب مدیــن رســید، گروهــی از مــردم را بــر آن یافــت کــه 
]دام‌هــای خــود را[ آب می‌دادنــد و پشــت سرشــان دو زن را یافــت کــه ]گوســفندان خــود را[ دور می‌کردنــد. 

1- The principle of insight.
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]موســی[ گفــت: »منظورتــان ]از ایــن کار[ چیســت؟« گفتنــد: ]مــا بــه گوســفندان خــود[ آب نمی‌دهیــم تــا 
شــبانان ]همگــی گوسفندانشــان را[ برگرداننــد و پــدر مــا پیــری ســالخورده اســت«.

کلمــه )تـَـذُودَانِ( از مــادّه »ذود« بــه معنــای جلوگیــری کــردن، طرد و منــع )طبرســی، 1375، ج 4، ص 519؛ 
طــری، 1412، ج 20، ص 35( نکتــه‌ای اخلاقــی در بــردارد و آن ایــن اســت کــه دخــران شــعیب مانــع حرکــت 
گوســفندان بــه ســمت آب یــا نزدیکــی بــه گوســفندان دیگــر می‌شــدند تــا از هرگونــه اختــاط بــا مــردان 
جلوگیــری کننــد )فخــر رازی، 1420، ج 24، ص 588؛ آلوســی، 1415، ج 10، ص 269(. عبــارت »لا نســقی« در 
ایــن آیــه بــر اســتمرار ایــن رفتــار اخلاقــی تأکیــد می‌کنــد؛ آنــان همــواره از اختــاط بــا نامحــرم و گفتگــوی 
ــه کار می‌بســتند )آلوســی، 1415، ج  ــی را در زندگــی خــود ب ــن اصــل اخلاق ــرده و ای ــز ک ــرضروری پرهی غی
ــزه دخــران را دوری از  ــد دارد و انگی ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــز ب ــان« نی 10، ص 269(. صاحــب تفســیر »روح‌البی
اختــاط بــا نامحــرم می‌دانــد )حقــی برســوی، بی‌تــا، ص ۳۹۵(. بســیاری از مفــران نیــز معتقدنــد کــه علــت 
ــردان و حفــظ عفــت  ــا م ــاط ب ــان از اخت خــودداری دخــران شــعیب از آب دادن گوســفندان، کراهــت آن
ایشــان بــوده اســت )رک: بیضــاوی، ۱۴۱۸ ق، ج ۴، ص ۱۷۵؛ میبــدی، ۱۳۷۱، ج ۷، ص ۲۹۳؛ قمــی مشــهدی، 

ــی، ۱۳37، ج 8، ص ۱۳2(. ــری طهران ۱۳۶۸، ج ۱۰، ص ۵۴؛ حائ
در ادامــه ایــن داســتان آمــده اســت کــه دخــر شــعیب بــرای راهنمایــی حــرت موســی)ع( از جلــو حرکت 
می‌کــرد و حــرت موســی از پشــت سرش. بــاد بــر لبــاس دخــر می‌وزیــد و ممکــن بــود لبــاس او را کنــار 
بزنــد؛ امــا حیــا و عفــت حــرت موســی)ع( مانــع از آن شــد کــه چنیــن اتفاقــی بیفتــد. او بــه دخــر گفــت: 
»مــن از جلــو مــی‌روم و بــر سر دوراهــی بــا انداخــن ســنگ، مــرا راهنمایــی کــن.« )مــکارم شــیرازی، ۱۳۸۲، 

ج ۳، ص ۴۵۷(.
ــا دریافــت  ــدان انبی ــه دخــران شــعیب در خان ــت صحیحــی اســت ک ــن رفتارهــا، نشــان‌دهنده تربی ای
کــرده بودنــد و مؤیــد ارتقــای ســطح معرفــت آنــان نســبت بــه مســئله حیــا، حضــور در اجتــاع و رعایــت 

ــرد. ــا نامحــرم اســت؛ تربیتــی کــه از حــرت شــعیب)ع( سرچشــمه می‌گی حــدود اختــاط ب
6-1-3- اصل توانمندسازی متربی1

ــا  ایــن اصــل بــه معنــای مشــارکت‌دادن متربــی در فراینــد تربیــت خویــش اســت و بــر ایــن اســاس بن
شــده کــه افــراد هنگامــی کــه در تصمیم‌گیری‌هــا و اقدامــات مرتبــط بــا خــود مشــارکت می‌کننــد، انگیــزه 
ــد  ــد. در فراین ــاس می‌کنن ــا احس ــال آن‌ه ــئولیت بیشــری در قب ــد و مس ــا دارن ــام آن‌ه ــرای انج بیشــری ب
تربیــت، مربــی بایــد بــه متربــی فرصــت دهــد تــا در انتخــاب اهــداف، برنامه‌ریــزی فعالیت‌هــا و ارزیابــی 
نتایــج مشــارکت کنــد. ایــن امــر بــه متربــی کمــک می‌کنــد مهارت‌هــای تصمیم‌گیــری خــود را پــرورش دهــد، 
مســئولیت‌پذیری بیشــری داشــته باشــد، اعتمادبه‌نفــس خــود را افزایــش دهــد و احســاس تعلــق و تعهــد 

1- The principle of empowerment.
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بــه اهــداف تربیتــی را در خــود ایجــاد کنــد. همــه ایــن مــوارد بــر اســاس گفت‌وگویــی روش‌منــد محقــق 
می‌شــود.

ــی کامــاً مشــهود اســت. در داســتان دخــران  ــر مترب ــن اصــل ب ــر ای ــز تأثی ــی نی در گفت‌وگوهــای قرآن
شــعیب)ع(، پــس از آنکــه حــرت موســی)ع( از مجــازات فرعــون می‌گریــزد و بــه قریــه حــرت شــعیب)ع( 
می‌رســد، بــه دخــران آن حــرت در بالاکشــیدن آب از چــاه کمــک می‌کنــد. ســپس یکــی از دخــران حــرت 
شــعیب، ماجــرا را بــرای پــدر تعریــف می‌کنــد. بــه همیــن دلیــل حــرت شــعیب)ع(، موســی را بــه خانــه 
دعــوت می‌کنــد و ســپس بــا دخــران جــوان خــود مشــورت می‌کنــد کــه بــا ایــن جــوان چــه رفتــاری بایــد 
کــرد. قــرآن ســخن یکــی از دخــران را چنیــن نقــل می‌کنــد: ﴿قَالَــت‌ْ إحِْدَهُــاَ یَـَــاأّبََت‌ِ اسْــتَاجِْرهْ‌ُ إنِ‌َّ خَیْــرَ مَــن‌ِ 
اسْــتَاجَرتْ‌َ الْقَــوِی‌ُّ الااْمِیــن‌ُ ﴾ )قصــص: ۲۶(. »یکــی از دو دخــر گفــت: ای پــدر، او را اســتخدام کــن، چــرا کــه 

بهتریــن کســی اســت کــه اســتخدام می‌کنــی، هــم نیرومنــد و هــم در خــور اعتــاد اســت.«
ــد  ــان می‌ده ــی نش ــتان قرآن ــش از داس ــن بخ ــرد. ای ــرش را می‌پذی ــنهاد دخ ــعیب)ع( پیش ــرت ش ح
ــه  ــرد، ب ــم را بگی ــن تصمی ــود و می‌توانســت بهتری ــا آنکــه خــود پیامــر ب ــه حــرت شــعیب)ع( ب کــه چگون
دخــران خــود شــخصیت داد و بــا مشــورت آنــان دربــاره حــرت موســی)ع( تصمیــم گرفــت. ایــن مشــاوره و 
نظرخواهــی از آنــان در مــورد موســی)ع( بیانگــر ایــن حقیقــت اســت کــه دخــران نیــز ماننــد ســایر اعضــای 
خانــواده، بــر اســاس حکمــت و منطــق، حــق پیشــنهاد دارنــد و در ایــن زمینــه میــان آنــان و دیگــران تفاوتــی 

نیســت.
6-1-4- اصل درک انگیزه متربی1

ایــن اصــل بــه معنــای در نظــر گرفــن علــل و عوامــل زیربنایــی رفتــار انســان در فراینــد تربیــت اســت و 
بــر ایــن مبنــا بنــا شــده کــه رفتــار انســان صرفــاً تصادفــی یــا بــدون دلیــل نیســت، بلکــه تحت‌تأثیــر عوامــل 
مختلفــی ماننــد نیازهــا، خواســته‌ها، باورهــا، ارزش‌هــا و احساســات قــرار دارد. در تربیــت، مربــی بایــد بــا 
درک انگیزه‌هــای متربــی، بــه او در انتخــاب رفتارهــای مطلــوب و دوری از رفتارهــای نامطلــوب کمــک کنــد.
ایــن اصــل تربیتــی را می‌تــوان در گفت‌وگــوی شــعیب و دخترانــش مشــاهده کــرد. در داســتان ازدواج 
ــار دخــران شــعیب  ــار و گفت ــا دخــر حــرت شــعیب)ع(، شــاهد ظرافت‌هایــی در رفت حــرت موســی)ع( ب
هســتیم کــه نشــان از ذکاوت، عفــت و تدبیــر آنــان دارد. یکــی از ایــن ظرافت‌هــا، صحبــت غیرمســتقیم یکــی 
از دخــران شــعیب دربــاره تمایــل بــه ازدواج بــا حــرت موســی اســت. او با گفــن جمله ﴿یَــَـا أّبََــت‌ِ اسْــتَاجِْرهْ‌ُ 
إنِ‌َّ خَیْــرَ مَــن‌ِ اسْــتَأجَرتْ‌َ الْقَــوِی‌ُّ الامِْیــن‌ُ...﴾ )قصــص: 26(؛ »ای پــدر، او را اســتخدام کــن«، بــه طــور کنایــه‌ای 

علاقــه خــود را بــه حــرت موســی ابــراز می‌کنــد.
نکتــه قابــل توجــه اینجاســت کــه حــرت شــعیب به‌عنــوان پــدر و در نقــش مربــی، می‌توانســت بــدون 
مشــورت بــا دخترانــش دربــاره ازدواج آنــان بهتریــن تصمیــم را بگیــرد؛ امــا بــا درک و احــرام بــه خواســته‌ها و 
احساســات دخترانــش، نه‌تنهــا پیشــنهاد آنــان را می‌پذیــرد، بلکــه بــا صراحــت از آنــان دربــاره حــرت موســی 
ســؤال می‌کنــد و نظرشــان را جویــا می‌شــود. ایــن رفتــار حــرت شــعیب الگویــی ارزشــمند از احــرام بــه 

1- The principle of understanding motivation.
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نظــر و احساســات فرزنــدان، حتــی در موضــوع مهمــی ماننــد ازدواج، ارائــه می‌دهــد و می‌فرمایــد: ﴿إنِِّــی 
أرُِیــدُ أنَْ أنُکِْحَــکَ إحِْــدَی ابْنَتَــیَّ هاتیَْــنِ...﴾ )قصــص: ۲۷(؛ »]شــعیب[ گفــت: »مــن می‌خواهــم یکــی از ایــن 

دو دخــر خــود را ]کــه مشــاهده می‌کنــی[ بــه نــکاح تــو در آورم«.
در بخــش دیگــری از داســتان، حــرت موســی)ع( از خداونــد تقاضــا می‌کنــد کــه بــرادرش هــارون را بــه 
ــی  همــراه او بفرســتد. او دلیــل ایــن درخواســت را چنیــن بیــان می‌کنــد: ﴿وَ أخَِــی هــارُونُ هُــوَ أفَْصَــحُ مِنِّ
ــوان  ــر اســت، پــس او را به‌عن ــرادرم هــارون از مــن فصیح‌ت ــی ردِْءاً﴾ )قصــص: ۳۴(؛ »و ب ــلْهُ مَعِ لِســاناً فَأرَسِْ
پشــتیبان بــا مــن بفرســت«. ایــن درخواســت نشــان‌دهنده نگرانــی حــرت موســی)ع( از رویارویــی بــا فرعون 
اســت. ایشــان بــه فصاحــت و بلاغــت هــارون در ســخنرانی و مناظــره آگاه بــود و بــه همیــن دلیــل، حضــور 

او را در کنــار خــود بــرای انجــام رســالت خویــش ضروری می‌دانســت.
ــراه  ــوان هم ــارون را به‌عن ــا ه ــن درخواســت حــرت موســی، نه‌تنه ــه ای ــال در پاســخ ب ــد متع خداون
او معرفــی می‌کنــد، بلکــه وعــده یــاری و پشــتیبانی خــود را نیــز بــه آنــان می‌دهــد. خداونــد در ایــن آیــه 
ــنِ  ــا وَ مَ ــا أنَتُْ ــونَ إلَِیکــا بِآیاتنِ ــا یصِلُ ــلطْاناً فَ ــلُ لَکــا سُ ــک وَ نجَْعَ ــدَک بِأخَی ــدُّ عَضُ ــد: ﴿سَنَشُ می‌فرمای
اتَّبَعَکــاَ الْغالِبُــونَ﴾ )قصــص: 35(؛ »بــه‌زودی بازویــت را بــه ]وســیله[ بــرادرت نیرومنــد خواهیــم کــرد و برای 
شــا هــر دو، تســلطّی قــرار خواهیــم داد کــه بــا ]وجــود[ آیــات مــا، بــه شــا دســت نخواهنــد یافــت شــا و 

هــر کــه شــا را پیــروی کنــد چیــره خواهیــد بــود«.
ــا ایجــاد انگیــزه و دلگرمــی در حــرت موســی)ع(، قــوت قلبــی بــرای  ایــن پاســخ الهــی، از یــک ســو ب
ایشــان به‌وجــود مــی‌آورد و انگیــزه او را بــرای انجــام رســالتش افزایــش می‌دهــد و از ســوی دیگــر، بــا همــراه 
ــا وعــده  ــن ب ــد مــی‌ورزد. همچنی ــر کار گروهــی و اهمیــت آن در انجــام امــور مهــم تأکی کــردن هــارون ب
پیــروزی، ایــان و امیــد آنــان را تقویــت می‌کنــد. در ایــن آیــه، خداونــد در نقــش مربــی عمــل کــرده و بــا 

دلگرمــی دادن بــه حــرت موســی، بــه او در انجــام رســالت خطیــرش یــاری می‌رســاند.
بدیــن ترتیــب، اصــل تربیتــی توجــه بــه انگیــزه، بــه مربــی و متربــی کمــک می‌کنــد تــا یکدیگــر را بهــر 
درک کننــد و بــه مربــی ایــن امــکان را می‌دهــد کــه ریشــه رفتارهــای نامطلــوب متربــی را شناســایی کــرده و 

راهکارهــای مناســبی بــرای حــل آن‌هــا ارائــه دهــد.
6-1-5- اصل خودکنترلی1

در تربیــت اســامی، اصــل خودکنترلــی جایگاهــی محــوری و بنیادیــن دارد. ایــن اصــل بــه معنــای حفــظ 
و مراقبــت از جــان، ســامتی، عزت‌نفــس، کرامــت انســانی و هویــت فــرد در برابــر هرگونــه آســیب و تهدیــد 
اســت. بــر اســاس ایــن اصــل »انســان فطرتــاً بــه ســمت کرامــت گرایــش دارد و از امــور پســت بیــزار اســت« 
)دلشــاد تهرانــی، ۱۳۸۲، ص ۲۱۸(. بــه همیــن دلیــل، انســان به‌طــور طبیعــی تمایــل دارد از خــود در برابــر 

آســیب‌ها و خطــرات محافظــت کنــد و بــه دنبــال حفــظ و ارتقــای ســامت و امنیــت خــود باشــد.
در تربیــت، می‌تــوان از ایــن تمایــل ذاتــی بــرای تشــویق افــراد بــه انجــام رفتارهــای مطلــوب اســتفاده 
کــرد. به‌عنــوان مثــال، می‌تــوان بــه افــراد نشــان داد کــه انجــام رفتارهــای اخلاقــی و قانونمنــد، آن‌هــا را از 

1- The principle of self-control.
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آســیب‌ها و خطــرات دور نگــه مــی‌دارد. »در فراینــد خودکنترلــی متربــی نیازمنــد شــناخت عمیــق از خــود، 
قــدرت اراده، انتخاب‌هــای آگاهانــه، اســتفاده از راهبردهــای مناســب، نظــارت و ارزیابــی مســتمر، و واکنــش 

مناســب بــه رفتارهــا و تصمیــات اســت« )غفــاری و رضــوی، 1391، ص 5(.
قــرآن در جریــان داســتان فــرار موســی)ع( از چنــگ فرعــون و پناهنده‌شــدن بــه سرزمین مدیــن و آب‌دادن 
بــه گوســفندان دخترانــی کــه در کنــار چــاه ایســتاده بودنــد، بــه حالــت انفعالــی شرم اشــاره می‌کنــد؛ آنجــا 
کــه می‌فرمایــد: ﴿فَجاءَتـْـهُ إحِْداهُــا تََمشِْــی عَلَــی اسْــتِحْیاءٍ قالَــتْ إنَِّ أبَِــی یدْعُــوک لِیجْزِیــک أجَْــرَ مــا سَــقَیتَ 
لنَــا ...﴾ )قصــص: 25(؛ »یکــی از آن دو )زن( بــه سراغ او آمــد درحالی‌کــه بــا نهایــت حیــا گام برمی‌داشــت، 
گفــت: »پــدرم از تــو دعــوت می‌کنــد تــا مــزد آب دادن )بــه گوســفندان( را کــه بــرای مــا انجــام دادی بــه 

تــو بپــردازد«.
ــرای نشــان‌دادن  ــف و لام( آورده شــده، ب ــدون ال ــر کلمــه »اســتحیاء« به‌صــورت نکــره )ب در اینجــا، اگ
ــن اســت کــه: عفــت و  ــوده، ای ــر »اســتحیاء« ب ــت اســت و مــراد از اینکــه راه‌رفــن او ب ــن حال عظمــت ای
ــب از شرم  ــی مرک ــا، صفت ــی، ۱۳۷۴، ج ۱۶، ص ۳۵(. حی ــود )طباطبای ــان ب ــن او نمای ــرز راه‌رف ــت از ط نجاب
ــن  ــود. ای ــران می‌ش ــور دیگ ــز در حض ــند و سرزنش‌آمی ــای ناپس ــام رفتاره ــع از انج ــه مان ــت ک ــرس اس و ت
ــز از اعــال زشــت  ــه پرهی ــه انســان را ب ــل پســندیده انســانی اســت، چــرا ک ــت از ویژگی‌هــا و خصای حال
ــاط  ــی ارتب ــا و خودکنترل ــت حی ــوان گف ــن، می‌ت ــژاد، ۱۳۸۴، ص ۲۸۰(. بنابرای ــی‌دارد )عباس‌ن ــند وام و ناپس
نزدیکــی بــا یکدیگــر دارنــد و هــر دو بــه تنظیــم رفتارهــای فــرد در مواجهــه بــا شرایــط اجتماعــی و فــردی 
ــده آن  ــل تقویت‌کنن ــی از عوام ــد یک ــی می‌توان ــرای خودکنترل ــی ب ــوان محرک ــا به‌عن ــد. حی ــک می‌کنن کم
ــه او  ــل ب ــن تمای ــد و ای ــند دوری کن ــال ناپس ــل دارد از اع ــد، تمای ــا می‌کن ــاس حی ــه احس ــردی ک ــد. ف باش
ــز  ــا در لحظــات وسوســه و تحریــک، خــود را کنــرل کــرده و از رفتارهــای ناهنجــار پرهی ــد ت کمــک می‌کن
کنــد. به‌عبارتــی، حیــا به‌عنــوان نوعــی نیــروی درونــی می‌توانــد مانــع بــروز رفتارهــای لحظــه‌ای و ناپســند 
شــود. از ســوی دیگــر، خودکنترلــی نیــز به‌عنــوان عاملــی بــرای تقویــت حیــا، بــه فــرد کمــک می‌کنــد تــا در 
ــا و شــخصیت او را خدشــه‌دار  ــز، از رفتارهایــی کــه ممکــن اســت حی موقعیت‌هــای حســاس و تحریک‌آمی
ــد از آنچــه کــه باعــث شرم و  ــی می‌توان ــری از خودکنترل ــا بهره‌گی ــد. به‌عبارت‌دیگــر، فــرد ب ــز کن ــد، پرهی کن

ــاری شایســته و درخــور شــأن داشــته باشــد. ــا می‌شــود، دوری کــرده و رفت حی
در قــرآن، در مــواردی کــه انــذار و تبشــیر اتفــاق افتــاده، ایــن اصــل بــه کار گرفتــه شــده اســت. »انــذار« 
بــه معنــای بیــم دادن و آگاه‌کــردن انســان از عواقــب ســوء رفتــار او اســت و »تبشــیر« بــه معنــای نویــد دادن 
ــی، ۱۳۷۴، ج ۴، ص ۳۰۷(. همان‌طــور کــه شــهید مطهــری  و خــر خــوش دادن اســت )ر.ک: راغــب اصفهان
بیــان کرده‌انــد، »تبشــیر« به‌عنــوان عاملــی جذب‌کننــده، مــردم را بــه کســب پــاداش فرامی‌خوانــد. ایشــان 
آن را از مقولــه تشــویق می‌دانســت کــه می‌توانــد انگیــزه‌ای بــرای انجــام کارهــای نیــک در افــراد ایجــاد کنــد 
)مطهــری، ۱۳۷۱، ص ۱۸۰(. چنانکــه، در آیــه هفتــم، خداونــد متعــال بــه مــادر حــرت موســی)ع( بشــارت 
بازگشــت فرزنــدش را می‌دهــد و می‌فرمایــد: »إنَِّــا راَدُّوهُ إلِیَــک«؛ )مــا او را بــه تــو بازمی‌گردانیــم(. در ادامــه، 
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ــلینَ«؛ )و او را از پیامــران  ــنَ المُْرسَْ ــوهُ مِ بــه پیامــد مثبــت آن عمــل اشــاره می‌کنــد و می‌فرمایــد: »وَ جاعِلُ
قــرار می‌دهیــم(. ایــن بشــارت، در حــرت موســی)ع( انگیــزه کســب مقــام نبــوت را ایجــاد می‌کنــد.

ارُ الْْآخِــرةَُ نجَْعَلُهَــا لِلَّذِیــنَ لََا یرِیــدُونَ عُلُــوًّا فِــی الْْأرَضِْ وَلََا فَسَــادًا  در جایــی دیگــر می‌فرمایــد: ﴿تِلْــک الــدَّ
وَالْعَاقِبَــةُ لِلْمُتَّقِیــنَ﴾ )قصــص: ۸۳(؛ »آن سرای آخــرت را بــرای کســانی قــرار می‌دهیــم کــه در زمیــن خواســتار 
ــاءَ  ــنْ جَ ــه دیگــر: ﴿مَ ــز در آی ــزگاران اســت.«؛ و نی ــری و فســاد نیســتند، و فرجــام ]خــوش[ از آنِ پرهی برت
ــیئَاتِ إَّلَّا مَــا کانُــوا یعْمَلُــونَ﴾  ــیئَةِ فَــاَ یجْــزَی الَّذِیــنَ عَمِلُــوا السَّ بِالْحَسَــنَةِ فَلَــهُ خَیــرٌ مِنْهَــا وَمَــنْ جَــاءَ بِالسَّ
)قصــص: ۸۴(؛ »هــر کــس نیکــی بــه میــان آوردَ، بــرای او ]پاداشــی[ بهــر از آن خواهــد بــود، و هــر کــس بــدی 

بــه میــان آورد، کســانی کــه کارهــای بــد کرده‌انــد جــز ســزای آنچــه کرده‌انــد نخواهنــد یافــت.«
 موســی)ع( در گفتگــوی خــود بــا فرعــون بــرای انــذار او می‌فرمایــد: ﴿رَبِّــی أعَْلَــمُ بِِمـَـنْ جــاءَ بِالْهُــدی مِــنْ 
ارِ إنَِّــهُ لا یفْلِــحُ الظَّالِمُــونَ﴾ )قصــص: 37(؛ »موســی گفــت: »پــروردگارم به  عِنْــدِهِ وَ مَــنْ تکَــونُ لَــهُ عاقِبَــةُ الــدَّ
]حــال[ کســی کــه از جانــب او رهنمــودی آورده و ]نیــز[ کســی کــه فرجــام ]نیکــوی[ آن سرا بــرای اوســت، 
ــهُ  ــا أوُتیِتُ َ ــالَ إَّنَّم ــر اســت. در حقیقــت، ظالمــان رســتگار نمی‌شــوند«. در جــای دیگــر آمــده اســت: ﴿قَ دانات
ةً وَأکَــرَُ  عَلَــی عِلْــمٍ عِنْــدِی أوََلَــمْ یعْلَــمْ أنََّ اللَّــهَ قَــدْ أهَْلَــک مِــنْ قَبْلِــهِ مِــنَ الْقُــرُونِ مَــنْ هُــوَ أشََــدُّ مِنْــهُ قُــوَّ
ــونَ﴾ )قصــص: 78(؛ »گفــت: »مــن اینهــا را در نتیجــه دانــش خــود  ــمُ الْمُجْرمُِ جَمْعًــا وَلََا یسْــألَُ عَــنْ ذُنوُبِهِ
یافتــه‌ام. آیــا وی ندانســت کــه خــدا نســلهایی را پیــش از او نابــود کــرد کــه از او نیرومندتــر و مال‌اندوزتــر 

بودنــد؟ ]ولــی این‌گونــه[ مجرمــان را ]نیــازی[ بــه پرسیده‌شــدن از گناهانشــان نیســت«.
ایــن شــواهد قرآنــی بــا اســتفاده از دو اصــل مهــم تربیتــی انــذار و تبشــیر، بــه انســان کمــک می‌کننــد تــا 
انگیــزه لازم بــرای تــرک رفتارهــای ناپســند و انجــام رفتارهــای پســندیده را بــه دســت آورد. رفتارهایــی کــه بــا 
انگیــزه حفــظ و صیانــت از نفــس انجــام می‌شــوند، پایدارتــر هســتند و افــراد را بــه انتخاب‌هــای آگاهانه‌تــر 

بــرای زندگــی ســوق می‌دهنــد.
6-1-6- اصل رعایت اخلاق در گفتگو1

در برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران پایبنــدی بــه اصــول اخلاقــی امــری ضروری و اجتناب‌ناپذیــر اســت. ایــن 
ــت انســانی،  ــوق و کرام ــه حق ــه احــرام ب ــر پای ــده می‌شــود، ب ــو« نامی ــداری در گفتگ ــه »اخلاق‌م اصــل ک
صداقــت، عدالــت و انصــاف بنــا شــده اســت. در گفتگــوی اخلاقــی، افــراد بــا یکدیگــر بــا احــرام و ادب رفتــار 
ــم خصوصــی  ــه حری ــن ب ــد. همچنی ــز می‌نماین ــی پرهی ــر و بی‌احترام ــن، تحقی ــه توهی ــد و از هرگون می‌کنن

یکدیگــر احــرام می‌گذارنــد و از افشــاگری یــا قضــاوت در مــورد دیگــران خــودداری می‌کننــد.
یکــی از وظایــف اصلــی مربــی، ایجــاد فضایــی امــن و حمایتــی بــرای متربــی اســت. در چنیــن فضایــی، 
متربــی احســاس امنیــت و راحتــی می‌کنــد و می‌توانــد بــدون هیچ‌گونــه واهمــه‌ای، آزادانــه دربــاره افــکار، 
احساســات و تجربیــات خــود صحبــت کنــد. ایجــاد ایــن فضــای امــن بــه متربــی کمــک می‌کنــد تــا بــه خــود 

1- The principle of observing ethics in dialogue.
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و توانایی‌هایــش اعتــاد کنــد، آزادانــه فکــر کنــد و ایده‌هــای خــود را بیــان نمایــد، از اشــتباهات خــود درس 
بگیــرد و رشــد کنــد، و همچنیــن روابــط ســالم و ســازنده بــا دیگــران برقــرار ســازد.

ــی در  ــن اساس ــی، دو رک ــن و حمایت ــی ام ــاد فضای ــو و ایج ــداری در گفتگ ــل اخلاق‌م ــوع، اص در مجم
ــی)ع(  ــتان حــرت موس ــد. در داس ــک می‌کنن ــی کم ــی مترب ــد و تعال ــه رش ــه ب ــتند ک ــت هس ــد تربی فراین
ــه  ــی ک ــتیم. هنگام ــه هس ــر و حکیمان ــوی مؤث ــی از گفتگ ــاهد نمونه‌های ــعیب)ع(، ش و دخــران حــرت ش
دخــران حــرت شــعیب)ع( گفتگــوی خــود بــا حــرت موســی)ع( را بــرای پدرشــان تعریــف می‌کننــد، حــرت 
شــعیب)ع( به‌جــای خشــم و خشــونت، در فضایــی امــن و صمیمــی بــا آنــان بــه گفتگــو می‌نشــیند. او بــا صــر 
و حوصلــه بــه صحبت‌هــای دخــران گــوش می‌دهــد و بــه آن‌هــا فرصــت می‌دهــد تــا نظــرات و احساســات 
خــود را به‌طــور کامــل بیــان کننــد. ایــن رفتــار حــرت شــعیب)ع(، الگویــی ارزشــمند از احــرام بــه نظــر و 

احساســات فرزنــدان و گفتگــوی ســازنده بــا آنــان ارائــه می‌دهــد.
ــفْ ...« اشــاره شــده اســت کــه شــعیب در  ــهِ القَْصَــص قــالَ لا تخََ ــص عَلیَ ــاَّ جــاءَهُ وَ قَ در عبــارت ‌»فلََ
برخــورد بــا موســی)ع(، ابتــدا احــوال او را جویــا شــد. حــرت موســی)ع( ماجــرای خــود را بــرای او تعریــف 
ــه‌ای  ــو از دســت قــوم فرعــون نجــات یافت ــه او آرامــش داد و گفــت: نــرس، ت کــرد و حــرت شــعیب)ع( ب

)طباطبایــی، ۱۳۷۴، ج ۱۶، ص ۳۵(.
در ادامــه، زمانــی کــه خداونــد حــرت موســی)ع( را به‌ســوی فرعــون مأمــور می‌کنــد، بــه ایشــان دســتور 
می‌دهــد کــه بــا موعظــه و نصیحــت بــا فرعــون ســخن بگویــد و از هرگونــه خشــونت و پرخاشــگری پرهیــز 
ــةٍ شَــهِیداً فَقُلْنــا هاتـُـوا بُرهْانکَُــمْ...﴾ )قصــص: 75(؛  کنــد. خداونــد در قــرآن می‌فرمایــد: ﴿وَ نزََعْنــا مِــنْ کُلِّ أمَُّ
»و از میــان هــر امتــی گواهــی بیــرون می‌کشــیم و می‌گوییــم: »برهــان خــود را بیاوریــد پــس بداننــد کــه 

حــقّ از آنِ خداســت«.
ایــن آیــه، اصــل مهمــی در مــورد نحــوه گفتگــو بــا کســی کــه نظــر مخالــف مــا را دارد، بیــان می‌کنــد. بــر 
اســاس ایــن اصــل، در مواجهــه بــا مخالفــان بایــد بــا صــر و حوصلــه بــا آنــان بــه گفتگــو بپردازیــم، از موعظــه 
و نصیحــت اســتفاده کنیــم و از هرگونــه خشــونت و پرخاشــگری پرهیــز نماییــم. همچنیــن بایــد بــه آنــان 
فرصــت دهیــم تــا نظــرات و دیدگاه‌هــای خــود را به‌طــور کامــل بیــان کننــد و بــا ارائــه شــواهد و دلایــل، 

آنــان را بــه ســوی حــق و حقیقــت رهنمــون ســازیم.
6-1-7- اصل ارائة برهان و مواجهه منطقی در گفتگو1

در دنیــای پــر از تنــوع و تکــر، گفتگــو به‌عنــوان ابــزاری بــرای تبــادل افــکار، حــل اختلافــات و رســیدن بــه 
درک متقابــل از جایــگاه ویــژه‌ای برخــوردار اســت. در ایــن میــان، اصــل »مواجهــه منطقی« در گفتگو، نقشــی 
کلیــدی در ارتقــای کیفیــت و اثربخشــی ایــن تعامــات ایفــا می‌کنــد. ایــن اصــل بــر پایــه احــرام متقابــل، 
ــتدلال و  ــری از اس ــا بهره‌گی ــو ب ــن گفتگ ــت و در آن، طرفی ــده اس ــا ش ــت بن ــتجوی حقیق ــت و جس صداق
منطــق، بــرای تبــادل نظــر و دفــاع از دیدگاه‌هــای خــود تــاش می‌کننــد. علامــه طباطبایــی بــر روش اســتدلال 

1- The principle of providing evidence and logical confrontation in dialogue.
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منطقــی به‌منظــور اثبــات، تأکیــد ویــژه‌ای دارد. از نظــر او تعقــل، حجــت عقلــی و اســتدلال و برهانــی آزاد 
بــر ایــان اولویــت دارد )طباطبایــی، ۱۳۷۸، ص ۷۹-۷۸(.

در گفتگــوی اســتدلالی و منطقــی، افــراد بــا ارائــه شــواهد و مــدارک و بــا اســتفاده از اســتدلال‌های قــوی 
ــل گــوش  ــه نظــرات طــرف مقاب ــا ســعه‌صدر ب ــد. درعین‌حــال ب ــاع می‌کنن و منســجم، از نظــرات خــود دف
ــا  ــل ی ــر طــرف مقاب ــه ب ــوع گفتگــو، غلب ــن ن ــد. هــدف از ای ــا را درک کنن ــد آنه ــد و ســعی می‌کنن می‌دهن
اثبــات برتــری نیســت، بلکــه رســیدن بــه درک متقابــل و یافــن راه‌حلــی اســت کــه بــرای طرفیــن قابل‌قبــول 
باشــد. در چنیــن فضایــی، افــراد بــا ذهنــی بــاز و فــارغ از تعصبــات بــه تبــادل نظــر می‌پردازنــد و در نهایــت، 

بــا هم‌فکــری و همــکاری یکدیگــر بــه راه‌حلــی ســازنده دســت می‌یابنــد.
در قــرآن کریــم یکــی از اصــول مهــم در گفتگــو، تأکیــد بــر اســتدلال و برهــان بــرای اثبــات حقانیــت و 
درســتی یــک عقیــده یــا تفکــر اســت. قــرآن کریــم پیــروان خــود را بــه عــدم پذیــرش هــر عقیــده یــا تفکــری 
بــدون دلیــل و برهــان روشــن ســفارش می‌کنــد. واژه »برهــان« در لغــت بــه معنــای بیــان روشــن، حجــت و 

وضــوح اســت )راغــب اصفهانــی، ۱۴۱۲، ج ۱، ص ۱۲۱(.
ــده می‌شــود  ــی در آن نباشــد، »برهــان« نامی ــام و پنهان ــه ابه ــع، هــر کلام روشــن و واضحــی ک در واق
ــت  ــر اهمی ــددی ب ــات متع ــم در آی ــرآن کری ــی، ۱۴۱۴، ص ۴۶(. ق ــری، 1979 م، ج ۱، ص ۳۸؛ فیّوم )زمخ
اســتدلال و برهــان در گفتگوهــا تأکیــد کــرده و در برخــی مــوارد، از واژه »برهــان« بــرای معجــزات انبیــاء 
اســتفاده می‌کنــد. معجــزات انبیــاء، نشــانه‌های روشــنی هســتند کــه حقانیــت رســالت آنــان را بــه اثبــات 
می‌رســانند و هرگونــه تردیــدی را از بیــن می‌برنــد. خداونــد در آیــه ﴿اسْــلُک یــدَک فــی جَیبِــک تخَْرجُبَیضــاءَ 
مِــنْ غَیــرِ سُــوءٍ وَ اضْمُــمْ إلِیَــک جَناحَــک مِــنَ الرَّهْــبِ فَذانِــک بُرهْانــانِ مِنْ رَبِّــک إلِــی فِرْعَــوْنَ وَ مَلائَِــهِ إنَِّهُمْ 
ــوا قَوْمــاً فاسِــقینَ﴾ )قصــص: 32(، بــه حــرت موســی)ع( دســتور می‌دهــد کــه بــا دو معجــزه )عصــای  کانُ
تبدیــل شــده بــه مــار و یــد بیضــاء( به‌ســوی فرعــون و سران قــوم او بــرود و حقانیــت رســالت خــود را بــا ایــن 
ــمُ  دو دلیــل و برهــان اثبــات کنــد )شــاه‌عبدالعظیمی، ۱۳۶۳، ج ۱۰، ص ۱۳۴(. همچنیــن در آیــه ﴿رَبِّــی أعَْلَ
مَــنْ جــاءَ بِالْهُــدی وَ مَــنْ هُــوَ فِــی ضَــالٍ مُبِیــنٍ﴾ )قصــص: 85(، پیامــر اســام)ص( در برابــر مخالفــان خــود بــا 
اســتدلال روشــن بیــان می‌کنــد کــه خداونــد به‌خوبــی می‌دانــد چــه کســی هدایــت را از ســوی او آورده و 
چــه کســی در ضــال مبیــن اســت. ایــن عبــارت شــبیه هــان جملــه‌ای اســت کــه حــرت موســی)ع( هنگامی 
کــه مــردم او را تکذیــب کــرده و آیــات بیناتــش را بــه ســحر نســبت دادنــد، گفــت: ﴿رَبِّــی أعَْلَــمُ بِِمـَـنْ جــاءَ 
ارِ﴾ )قصــص: 37(. در اینجــا خداونــد بــه پیامــر اســام)ص(  ــهُ عاقِبَــةُ الــدَّ بِالْهُــدی مِــنْ عِنْــدِهِ وَ مَــنْ تکَــونُ لَ
دســتور می‌دهــد کــه بــه مــرکان و بــزرگان قریــش، کــه او را تکذیــب کــرده و ســاحر می‌دانســتند، هــان 
ســخنی را بگویــد کــه حــرت موســی)ع( بــه فرعــون و قومــش، کــه او را تکذیــب کــرده و ســاحر می‌دانســتند، 

گفتــه بــود )طباطبایــی، ۱۳۷۴، ج ۱۶، ص ۱۳۰(.
بدیــن ترتیــب، گفتگــوی اســتدلالی و منطقــی می‌توانــد بــه بهبــود درک متقابــل، حــل اختلافــات، افزایش 

تفکــر انتقــادی، تقویــت روابــط بیــن افــراد و ایجــاد اعتــاد و احــرام متقابــل کمــک کند.
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6-1-8- اصل جلب اعتماد متربی در گفتگو1 
 اعتــاد عنــر کلیــدی در هــر گفتگــوی موفــق، به‌ویــژه در گفتگــوی تربیتــی اســت. زمانــی کــه بیــن 
مربــی و متربــی اعتــاد وجــود داشــته باشــد، متربــی احســاس امنیــت و راحتــی می‌کنــد و می‌توانــد آزادانــه 
در مــورد افــکار، احساســات و تجربیــات خــود صحبــت کنــد. ایــن امــر بــه مربــی کمــک می‌کنــد تــا متربــی 
را بهــر بشناســد و او را در مســیر یادگیــری و رشــدش یــاری دهــد. ایــن اصــل بایــد هــم در گفتــار و هــم در 
رفتــار مربــی مشــهود باشــد. در گفتگوهــای تربیتــی، مربــی بایــد همــواره صــادق و راســتگو باشــد. ایــن امــر 
به‌ویــژه در مــواردی کــه مربــی از جانــب خداونــد یــا معصومیــن)ع( ســخن می‌گویــد، از اهمیتــی دوچنــدان 
برخــوردار اســت. در چنیــن مــواردی، متربــی هیــچ شــکی در صداقــت مربــی نــدارد و ســخنان او را بــدون 

چون‌وچــرا می‌پذیــرد.
ــا رادّوه إلــی« بازگشــت حــرت  در ســوره قصــص، خداونــد بــا عبــارت »لا تخافــی و لا تحزنــی« و »إن
ــهِ  موســی)ع( بــه مــادرش را تضمیــن کــرده و بــه او اطمینــان می‌دهــد. ایــن وعــده بــا آیــه ﴿فَردََدْنــاهُ إلِــی أمُِّ
ــهِ حَــق..﴾ )قصــص: 13( به‌طــور کامــل تحقــق می‌یابــد  ــمَ أنََّ وَعْــدَ اللَّ کــی تقََــرَّ عین‌هــا وَ لا تحَْــزنََ وَ لِتَعْلَ
ــن صداقــت  ــکارم شــیرازی، ۱۳۷۱، ج ۱۶، ص ۳۶(. ای ــردد )ر.ک: م ــادرش بازمی‌گ ــه م و حــرت موســی)ع( ب
خداونــد در عمــل بــه وعده‌هایــش، اعتــادی عمیــق در قلــب حــرت موســی)ع( ایجــاد می‌کنــد. همچنیــن 
در آیــه ۳۱ ســوره قصــص، خداونــد بــا عبــارت »إنـّـک مــن الأمنیــن« بــه حــرت موســی)ع( اطمینــان می‌دهــد 
کــه از گزنــد عصــای اژدهــا در امــان خواهــد بــود )هاشــمی رفســنجانی، ۱۳۸۶، ج ۱۳، ص ۳۷۲(. ایــن وعــده 

ــد. ــز به‌طــور کامــل تحقــق می‌یاب نی
صداقــت مربــی، کلیــد جلــب اعتــاد متربــی و زمینــه‌ای بــرای تربیــت مؤثــر و کارآمــد اســت. بــا صداقت 
و راســتی در گفتــار و کــردار، مربــی می‌توانــد الگویــی شایســته بــرای متربــی باشــد و او را در مســیر تعالــی 
و کــال هدایــت کنــد. اعتــاد در گفتگــو، عنــری کلیــدی در روابــط انســانی اســت کــه فراتــر از کلــات 
صرف بــوده و نیازمنــد اقدامــات عملــی و ملمــوس اســت. بــرای جلــب اعتــاد مخاطــب در گفتگــو، بایــد 
عــاوه بــر صداقــت و صراحــت در بیــان، از طریــق رفتــار و کــردار خــود نیــز ایــن اعتــاد را بــه او القــا کنیــم.
از مهم‌تریــن اقدامــات عملــی بــرای جلــب اعتــاد در گفتگــو، »وفــای بــه عهــد« اســت. وفــای بــه عهــد 
ــدان معناســت کــه  ــن ب ــم. ای ــه دیگــران می‌دهی ــی اســت کــه ب ــه تعهــدات و قول‌های ــای عمــل ب ــه معن ب
در گفتــار و کــردار خــود صــادق باشــیم و بــه آنچــه کــه قــول داده‌ایــم عمــل کنیــم. وفــای بــه عهــد نقشــی 
اساســی در اعتمادســازی در گفتگــو دارد. زمانــی کــه افــراد احســاس می‌کننــد طــرف مقابــل بــه تعهــدات 
خــود پایبنــد اســت، بیشــر بــه او اعتــاد می‌کننــد و تمایــل بیشــری بــه برقــراری ارتبــاط نشــان می‌دهنــد.
در برخــی مواقــع، ممکــن اســت ســخنان مربــی بــرای متربــی قانع‌کننــده نباشــد و بــه دلیــل عــدم درک 
یــا تردیــد، آن را نپذیــرد. در چنیــن شرایطــی، مربــی می‌توانــد بــا ارائــه معجــزه یــا نشــانه‌ای خارق‌العــاده، 
ــولاً در  ــن روش معم ــد. ای ــات نمای ــا صحــت کلام خــود را اثب ــد ت ــوت کن ــی دع ــه چالشــی عمل ــی را ب مترب

1- The principle of gaining the trust of the learner in dialogue.
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گفتگویــی دوســویه بــه کار مــی‌رود و مربــی، بــا اطمینــان از صحــت ســخنان خــود و بــا هــدف جلــب اعتماد 
ــد. ــی، از آن اســتفاده می‌کن مترب

در داســتان حــرت موســی)ع( و فرعــون، نمونــه‌ای از ایــن روش را مشــاهده می‌کنیــم. زمانــی کــه حــرت 
موســی)ع( بــا معجــزات الهــی بــه دربــار فرعــون مــی‌رود و رســالت خــود را بــه او ابــاغ می‌کنــد، فرعــون و 
اطرافیانــش ســخنان او را بــاور نمی‌کننــد و آن را ســحر و جــادو می‌پندارنــد. در آیــه ۳۶ ســوره قصــص آمــده 
اســت: ﴿فَلَــاَّ جاءَهُــمْ مُوســی بِآیاتنِــا بیَنــاتٍ قالُــوا مــا هــذا إلِاَّ سِــحْرٌ مُفْــرَی وَ مــا سَــمِعْنا بِهــذا فــی آبائِنَــا 
الْْأوََّلیــنَ﴾؛ »پــس چــون موســی آیــات روشــن مــا را بــرای آنــان آورد، گفتنــد: »ایــن جــز ســحری ســاختگی 
نیســت و از پــدران پیشــین خــود چنیــن ]چیــزی[ نشــنیده‌ایم«. در مقابــل، حــرت موســی)ع( در پاســخ بــه 
ایــن انــکار و تردیــد، بــا قاطعیــت و ایــان کامــل بــه خداونــد، بــه فرعــون می‌گویــد: ﴿وَ قــالَ مُوســی رَبِّــی 
ارِ إنَِّــهُ لا یفْلـِـحُ الظَّالِمُــونَ﴾ )قصــص: 37(؛  أعَْلـَـمُ بِِمـَـنْ جــاءَ بِالْهُــدی مِــنْ عِنْــدِهِ وَ مَــنْ تکَــونُ لَــهُ عاقِبَــةُ الــدَّ
»و موســی گفــت: پــروردگارم بــه ]حــال[ کســی کــه از جانــب او رهنمــودی آورده و ]نیــز[ کســی کــه فرجــام 
]نیکــوی[ آن سرا بــرای اوســت، داناتــر اســت. در حقیقــت، ظالمــان رســتگار نمی‌شــوند«. حــرت موســی)ع( بــا 
نشــان دادن معجــزات خــود و بــا تکیــه بــر قــدرت و یــاری خداونــد، بــه فرعــون و اطرافیانــش ثابــت می‌کنــد 

کــه ســخنانش از جانــب خداونــد اســت و آنهــا بایــد از او پیــروی کننــد.
6-1-9- اصل حسن‌نیت1

ــی شــکل  ــاد زمان ــن اعت ــی اســت. ای ــه مرب ــی ب ــاد مترب ــب اعت ــت، جل ــی در تربی یکــی از ارکان اصل
ــر و صــاح  ــرای او خی ــی ب ــه مرب ــد ک ــد و بدان ــی را درک کن ــه مرب ــت خیرخواهان ــی نی ــه مترب ــرد ک می‌گی
می‌خواهــد. در ایــن صــورت، متربــی بــا جــان و دل بــه ســخنان مربــی گــوش می‌دهــد و آنهــا را می‌پذیــرد. 
ــت  ــز اهمی ــت حائ ــرام و حمای ــی، اح ــت، همدل ــون صداق ــی همچ ــاد، ویژگی‌های ــن اعت ــاد ای ــرای ایج ب

هســتند.
در قــرآن کریــم، داســتان ازدواج حــرت موســی)ع( بــا دخــر حــرت شــعیب)ع( نمونــه‌ای بــارز از ایــن 
موضــوع اســت. در ایــن داســتان، حــرت شــعیب)ع( به‌جــای تحمیــل یکــی از دخــران خــود بــر حــرت 
ــی  ــدَی ابْنَتَ ــک إحِْ ــدُ أنَْ أنُکْحَ ــی أرُِی ــالَ إنِِّ ــد: ﴿قَ ــد و می‌فرمای ــاب می‌ده ــار انتخ ــه او اختی ــی)ع(، ب موس
ــه  ــان ب ــرام ایش ــت و اح ــن نی ــان‌دهنده حس ــعیب)ع( نش ــدام حــرت ش ــن اق ــنِ﴾ )قصــص: 27(. ای هَاتیَ

حــرت موســی)ع( اســت.

7- نتیجه‌گیری
ــر اســاس آموزه‌هــای ســوره  ــم ب ــرآن کری ــی در ق ــه بررســی اصــول گفتگــوی تربیت ــن پژوهــش، ب در ای
ــان  ــد می ــدی هدفمن ــی فراین ــه گفتگــوی تربیت ــد ک ــه شــده اســت. یافته‌هــا نشــان می‌دهن قصــص پرداخت
مربــی و متربــی اســت کــه در آن تربیــت و فطــرت در یــک رابطــه دوســویه و متقابــل قــرار دارنــد؛ فطــرت 
ــم از  ــرآن کری ــود. ق ــری می‌ش ــتعدادهای فط ــکوفایی اس ــب ش ــت موج ــت و تربی ــت اس ــاز تربی زمینه‌س

1- The principle of good faith.
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روش‌هــای مختلفــی بــرای تربیــت انســان‌ها اســتفاده می‌کنــد کــه یکــی از مهم‌تریــن آنهــا ارائــه الگوهــای 
ــرآن  ــوره قصــص ق ــت. در س ــره گرف ــامی به ــت اس ــا در تربی ــوان از آنه ــه می‌ت ــت ک ــران اس ــی پیام تربیت
ــی  ــر تربیت ــوان الگوهــای برت ــی حــرت موســی)ع(، حــرت شــعیب)ع( و دخــران او را به‌عن ــیره و زندگ س
ــی در  ــرورش مترب ــت و پ ــدف هدای ــا ه ــوره ب ــن س ــکل‌گرفته در ای ــی ش ــوی تربیت ــد. گفتگ ــی می‌کن معرف
راســتای شــکوفایی اســتعدادها و ارتقــای شــخصیت او در ابعــاد مختلف فــردی، اجتماعی، عاطفــی، اخلاقی و 
عقلانــی صورت‌گرفتــه اســت و بــر هشــت اصــل کاربــردی: واقع‌گرایــی، بصیرت‌افزایــی، توانمندســازی متربــی، 
خــود کنترلــی، درک انگیــزه متربــی، رعایــت اصــول اخلاقــی، ارائــه برهــان و مواجهــه منطقــی، و جلب‌اعتــاد 
ــرس از او  ــه خــدا و ت ــر اصــل محــوری توجــه ب ــن اصــول ب ــی ای ــی، اســتوار اســت. در مجمــوع، تمام مترب
ــودی او در  ــاد وج ــکوفایی ابع ــد و ش ــانی و رش ــای انس ــام تلاش‌ه ــل، تم ــن اص ــاس ای ــر اس ــد. ب معطوف‌ان
ــی و درک  ــاد همدل ــن اصــول، در ایج ــح ای ــری صحی ــد جهت‌دهــی می‌شــوند. به‌کارگی ــه خداون ــی ب نزدیک
متقابــل، تفکــر انتقــادی و رشــد شــخصی، مســئولیت‌پذیری، پایبنــدی بــه اصــول، انتخــاب آگاهانــه، آزادی 
ــوزش  ــن، آم ــرورش اســتعدادهای فطــری انســان می‌شــود. بنابرای ــده، موجــب رشــد و پ ــراز عقی ــان و اب بی
اخلاقــی، روشــی تربیتــی و کمال‌گرایانــه اســت کــه مســیر تحقــق اصــل خدامحــوری و رســیدن انســان بــه 

ــد. ــوار می‌کن ــال را هم ک
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ــب  • ــران: دار الکتـ ــیزدهم، تهـ ــاپ سـ ــد؛ چـ ــی، احمـ ــح: علی‌بابایـ ــه؛ مصحـ ــیر نمونـ ــده تفسـ .................؛ برگزیـ

الإســـامیهٔ، 1382 ه.ش.

میـــر، مســـتنصر؛ عبدالرئـــوف، حســـین؛ مطالعـــه قـــرآن بـــه منزلـــه اثـــری ادبـــی؛ رویکردهـــای زبانـــی و ســـبک  •

شـــناختی؛ ترجمـــه ابوالفضـــل حُـــریّ، بـــی جـــا، انتشـــارات نیلوفـــر، ۱۳۹۰ ه.ش.

میبدی، احمد بن محمد؛ کشف الأسرار و عدة الابرار؛ چاپ پنجم، تهران: امیرکبیر، 1371 ه.ش. •

هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ تفسیر راهنما؛ قم: نشر بوستان کتاب، 1386 ه.ش. •




